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 چکیده
خو  که  د النخرطبرتالنوا ف کترب  ف  ،عارف  مناارو د  ف ع ح لاره  قر  ره رقرفو ی ری    ،رینفّ

 ایح ج رفب سخح مفته اس . بر زبره خرص د  شوافیرب   فبرفۀ ، ساتردف  ج رفب نرب عرارن  ادس  

یری فاا» ،«ج ربۀ عرارن  ری   » ۀبرف ف ایح  قرله کوشا  شا ا اس  جر نارات ایح عرف  بگفد  ف  

یری ژم دی» د «جفک ک ج ربه د جعب ر» ،«ج ربۀ عرارن خصاوی رت   جاوع ج رفب د»، «شاارخ  ج ربه 
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شارخ  ایح ج ربه ن گ جوجه به  ستا  د  برای  ف ع ح لره  افای ل ث   طریق  اسا  نه  وواوع .  
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 و بیان مسئله مقدمه. ۱

ــ۵۲۰1) ۰پل نویا  در باب امکان ، بحث خودتفسیر قرآنی و زبان عرفانیدر کتاب  (۰۱۰1ـ
ان زب» تقسیم به دو روشِاز خداوند را با « گفتن سخن»و « شـناخت »انسـان در   و ابزارِ

 کند. از نظر ایشــان، راهی که زبانِآغاز می« گفتار نمادین صــوفیان»و « انتزاعی متکلمان

ین ا است از احالۀ اسـلامی گذاشـته، عرار    روی مسـالل کلا ِ  پیشِ ،انمتکلم انتزاعیِ
تی که در بسخود، از بن نمادینِ صوفیان با توسل به گفتارِاما تفسیری،  مسـالل به مساللِ 

ک به تعریف اند. نویا سـس  با تمس برون جسـته  ۵،ان پیش آمدهمتکلمتاریخ برای  طولِ
ســـت از ســـخن گفتن از ا ، عرار «نماد»، با این مضـــمون که «نماد»حکیم ترمذی از 

، سخن «نماد»گیرد که و با کلما  واقعیا  ظاهر، نتیجه می «شـاهد »، برحسـب  «غیب»
دا در خ است و صوفیان نیز با سخن گفتن نمادین از فعلِحسب ظاهر گفتن از باطن، به

اند. از نظر او، صور  مثَلَ و حتی بیش از قرآن، از خدا سخن گفتهدر واقع بهدلِ خود، 
نویا، ) گیری این زبان جدید استترین عامل در شـکل شـخصـی، م م   تجارب عرفانیِ

ــ۵1۶ :۰131 و رهکلیدی روب ۀبا دو واژرسد که در روش تحقیق نویا، (. به نظر می۵13ـ
 .«زبان برآمده از این تجربه» ، و دو« تجربۀ عرفانی»نخست  :هستیم

طرح در م مفاهیمترین پژوهان پوشـیده نیست که این دو مف و  از پرمناقشه بر عرفان
ــتاراســت.  «فلســفه عرفان» حوزۀ ــواهدی از متن نف ری، به  در این نوش ــتناد به ش با اس

و  جربۀ عرفانیتنسرت »، «وقفه»تعریر نف ری به یا «تجربۀ عرفانیچیسـتی  »مثل  مسـاللی 
ــا  تجربـه »، «گرهـای تجربـه  ویژگی»، «عقـل  ، «تفکیـک تجربه از تعریر »، «انواع و اقسـ

 های بسیار زیاد متنذکر است پیچیدگی شـایان  و... پرداخته خواهد شـد. « ناپذیریبیان»
ــۀه آن  ی بتوج، باعث کمالمواقف و المخاطرا   عرفانی و در محاق رفتن ابعاد اندیشـ
و یافتن موضـوعی مشخ  در متنِ   وجوجسـت زیرا اسـاسـا     ؛این عارف شـده اسـت  

 .است ایشان، امری بسیار دشوار ۀپراکند

 تحقیق . پیشینۀ۱ـ۱

نوعی به که ،خلاف امثال کلاباذی، ابوطالب مک ی، ابونصر سر اج، ابوعردالرحمن سلمیبر
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ن کرد، ایبودند و حتی قشیری که چند دهه بعد از نف ری زندگی میعصـران نف ری  از هم 

 او در یادکرد ازسـکو  را شکست و با   وصـد سـال، روزۀ  شـیخ اکرر بود که پ  از د 
صیت ش ر  نف ری در افواه امثال شاذلی، باعث شـد تا  ، رسـالل خود و برخی  فتوحا 

جای  ، در چندالمواقفدر توصــیف کتاب عربی ابن 1.بیفتدتلمســانی، شــوشــتری و... 
 مقاما  عرفانی همچون اعمال شرعی است، از» :نویسد، اشـاراتی داشته و می فتوحا 

ــرعی، علمی مخصــوت هســت،   همان این ج ت که طور که برای هریک از اعمال ش
ته ها پرداخبرای هریک از مقاما  معنوی نیز آدابی وجود دارد که نف ری در کتابش به آن

 (.11۵، ۰ج تا:بیعربی، ابن) «است
ــ۰1۱۲) ۰نیز آربریشناسان میان شرقدر  مقاله و بعدها با  ( ابتدا با انتشار یک۰1۶1ـ

بی در عربه زبان انگلیســی، نقشــی همچون نقش ابن المواقفکتاب  تصــحیو و ترجمۀ
 و نصـوت غیرمنشوره  کتاب شـناسـاندن نف ری داشـت. پنه دهه پ  از او، پل نویا در   

از  در ادامه به برخی شـناسـی پرداخت.  روندِ نف ری به ادامۀ عرفانی تفسـیر قرآنی و زبان 
ــۀو پژوهش معدود مقالا  که به زبان فارســـی تدوین  این عارف ها در حوزۀ اندیشـ

 اشاره خواهد شد: اند،شده
طریق سلری و ال یا  تنزی ی وقفه » ( در مقالۀ۰111زاده )غلامحسـین  بخش وطلیعه

از ساختار منفی اسلوب متن نف ری به ال یا   اندسعی کرده «نف ریعردالجرار در المواقف 
 ـتنزی ی نقـب بزن   طاخ، خالی از نوعی گاناز نظر نگـارند  گیرینتیجـه د کـه الرتـه این   ن

های سلری که غالب گزارهزیرا موضـوع ال یا  تنزی ی، خداوند اسـت درحالی   ؛نیسـت 
ســلوب به ســمت یا خودِ ســیروعرد و ســالک( و ) نف ری در کتابش، معطوف به انســان

 «رؤیت»و حتی « وقفه»، «معرفت»، «علم»اوســت که نرایســتی به هیص مقصــدی اعم از 
 قانع شود.

انی از دیدگاه ابوعردالله های عرفبررسی حجاب» ( در مقالۀ۰11۲اسدی )حمزلیان و 
اوی ( به واک۰111) «تمـایز جـایگاه علم و معرفت در عرفان ابوعردالله نف ری  »و  «نف ری
 اند.این عارف تحت عناوین مذکور پرداخته اندیشۀ
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622 
ــی )ابراهیمی دینانی و   قف نف ری در اثرپذیری آدونی  از الموا» ( در مقالۀ۰113رض

ــاعرانه دیـدگـاه   ــمون و روش،  «هـای شـ ــه عامل زبان، مضـ معتقدند که این دو در سـ
 های مشترب دارند.اندیشه

ــوع این مقاله نسرداختهیک از تحقیقا  قرلی به حال هیص به هر دگان . نگارناندموضـ
های نف ری در ترین دیدگاه، م مالمواقف و المخاطرا در متن  وجوجســـتبنا دارند با 

ت اهیها ناظر به می از این دیدگاهبرخ را شــناســایی و تریین کنند.« تجربۀ عرفانی»مورد 
 دارد« تعریر»از « تجربه» برخی نشان از اعتقاد ایشان به تفکیک مقا  ،است تجربۀ عرفانی

توان نکاتی یافت و در می« گر عرفانیهای تجربهویژگی»در برخی مواضــع کتاب از  و
را به این تجارب مربوط « ناپذیریبیان»و « عقل بودنورای طور »ن ایت نف ری، ویژگی 

 دانسته است.

 از نظر نفرّی تجربۀ عرفانیت . ماهی۲
 یا وقفه ۀ عرفانیتجرب .۱ـ۲

تحقیقا  فراوانی از گذشته تاکنون،  ،های تجارب عرفانیموضـوع شـناخت ویژگی  در 
ویلیا  ، موری  باب  گرفته است. اندیشمندانی همچون م صوردر شـرق و غرب عالَ 
سوزوکی، استی ، اقرال لاهوری و حتی پیش از ایشان افلاطون، ، جیمز، برتراند راسـل 

زمینه  نکاتی در این بیش بهویک کمدیگران، هرخلدون و  سینا، غزالی، ابنافلوطین، ابن
ــاره کرده ــطلاح  ،یطور کلبه(. ۰۰1: ۰1۰۰فولادی، ) انداش  عرار « عرفانیتجربۀ »اص

که باعث وقوف بر نوعی « ادراکی-فروحسی»یا « ادراکی-فراحسی» است از یک تجربۀ
 هایح »انواع ، «حســیادرابِ »شــود که از طریق نمایی میهای واقعواقعیا  یا گزاره

(. در Wainwright, 2007: 138) شـــودحاصـــل نمی رایه« نگریِدرون»یا « تنیروان
ــریو معرفـت  ــناختی این نوع تجربه اســـت که دو جریان م م تشـ و « گراییذا »شـ

 ۲.اندپدید آمده« گراییساخت»

دوزخِ  «حجاب»که درحالی ب شـتِ ب شت است  «کشـف و شـ ود  »نف ری،  عقیدۀبه
را  المواقف و المخاطرا اگر هریـک از بنـدهای    .(۰۰1: ۰113)نف ری،  دوزخ اســـت
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دهد که نشان می بگیریم، فراوانی بالای این بندهانظر  در تجربۀ عرفانیگزارشی از یک  
ــرانه گفتۀتجارب عرفانی نف ری متعدد بوده اســت؛ به روز خودش، یک یا دو مورد در ش

که همین برای اثرا  کثر  کافی  ۶(11: )همان شـده است محافظت شـدن او می  باعثِ
 عقیدۀبه ،(1۵)همان:  تکرار مکاشـــفا  برای آنان که اهل قرب حق هســـتند .اســـت

تجارب فراوانشان ب تر  واسطۀشـود تا در حجاب شـدن حق را به  می باعث 3تلمسـانی 
ــانی، ) درب کنند ــی   به پیرویِ تجاربِ نف ری از تجربۀ نویا (.۰۰3: ۰113تلمس ــخص ش
یز ی ن. نف ربا خداوند کند؛ که ملاقاتی است میان انسان محَرَ اشاره می )ت(پیامرر اسلا 

و القاب برخی پیامرران  (۵۱۱: ۰113)نف ری،  معراج بنامدابایی ندارد که تجارب خود را 
 (.1۱1: ۰131نویا، ) را به خویشتن بدهد« ةالرؤی صاحب»و « الله جلی »همچون 
این  درای پیداسـت، اصطلاح وقفه، س م عمده  المواقفگونه که از نا  کتاب  همان
ه کار برده ب «موقف»و « واقف»، «وقوف»اش نظیر خانوادهکه با واژگان همدارد  کتـاب 

، المواقفاســت که چون کتاب  عقیده رایهپژوهان، این اند. همچنین در بین نف ریشــده
گذاری تجارب ای نا توان نتیجه گرفت که او برســـت، میاوگزارش تجـارب عرفانی  

ــتفـاده می  وقفـه  خود از واژۀ جایی از کند. اما باید توجه داشـــت که نف ری در هیصاسـ
رفی ط . ازنسرداخته اســت« وقفه»به تریین مرادش از  ،مشــخ  طوربههای خود، نوشـته 

شکی  ۰،را به ابیا  یک شــعر بلند تشریه کنیم المخاطرا المواقف و اگر بندهای کتاب 
تکراری اســت  هایردیف، در حکم ...«یا عرد»و « أوقفنی و قال لی...» ملۀنیســت که ج

ــانیبندی کردهرا آذین بنـدهـای کتاب   کـه ابتـدای همـۀ    را « أوقفنی»معنای  اند. تلمسـ
 ـ » آن  خاتّ به عنوانِی کـه معطوف  نف ری( برای پـذیرش تجل ) ت منبرانگیختن قـابلی

 «گویدای که گویی به من میگونههرفع حجاب ب»را « و قال لی»و معنای  «اســت موقف
را  وقفههمچنین با تقســیم شــ ود به کلی و جزلی، او (. ۲3: ۰113تلمســانی، ) داندمی

 «مش ود»در  «شاهد»یعنی ش ودی همراه با محوِ تما ِ رسو  و فنای  ؛داندی میش ود کل
(. ۵1۰ و ۰۰1همان: ) تعالی است و نه مراد هیص غیریکه ن ایت آن، رسیدن به مراد حق

نه قولی و نه فعلی، نه علمی و نه ج لی،  شـریه به نوعی خ  علمی و عینی است؛ وقفه 
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 .(۰۱: ۰113)نف ری،  نه اثراتی و نه حتی محوی 
ه ک این اســت، وقفه یا داشــتن تجارب عرفانیِ متعالیشــرط لاز  برای درب مقا  

است و  «نفی غیر»شـرط این تجربه،   .(۰۰)همان:  نراشـد « غیر حق»در بند  قلبِ عرد
، «غیر»ســت که از ا بنابراین برای دیدار حق، شــرطِ اوّل قد  این (1)همان:  «ط ار »
خود را  اگر سالک، خانۀ .(۰۰1)همان:  ، خارج باشـی «بُعد و قرب»و حتی « حجاب»

خالی کند و « غیر»از  ، (۵۰۰: ۰113تلمسانی، ) نماد ش ود است تعریر تلمسـانی که به
داوند را در تما  نیز به آنچه برایش آســـان اســـت بسردازد، آنگاه خ« اذکار» ۀجمل از

صور  هر جزلی از  در غیر این .(11: ۰113)نف ری،  کندمشاهده می «ذکر»اجزای آن 
صددِ ربودن سالک خواهند آباد شده باشد، در« غیر حق»کمک  ای که بایا خانه« ذکر»

ما را به یکی دیگر از خصوصیا  وقفه، یعنی  «ماسوا»و « غیر»انکارِ  .(۰۱)همان:  بود
حق نیز نف ری توضیو در نسرت وقفه با  .(۰۶)همان:  کندشخصی بودن آن رهنمون می

ــتدهد که می ــزاوارِ حق و مخررِ از اوسـ اگر بخواهیم نگاهی  .(۰1)همان:  وقفه سـ
 ،تچیز از آنِ خداسبا اینکه همه باید بگوییم که ،مدارانه به وقفه داشـته باشـیم  ارزش
ــکل اختصــاصــی را به مالکیت خود بر وقفه خداوند  .(۰۶)همان:  کندتری بیان میش

شــرطِ انفصــال تا ّ از  ارزش وقوف عرد در پیشــگاه حق، به نف ری از زبان خدایش،
و  سر عرددر پشـت « ملکو ِ اکرر»این حالت، کند که در گونه بیان میرا اینچیز همه
ــانی، مراد از او (۰۰۰)همان:  زیر پای او جای دارد« ملکِ اعظم» لی که از نظر تلمسـ
گانه و درون های هفتها و زمینآسمان»می منظور از دواست و « کرسـی و فوق آن »

ــتناد همین گزاره. (۰۶۰: ۰113تلمســانی، ) «و مادون آن هاســت که تما  کتاب به اس
ــیفاتی نزدیکرا باید  المواقف ــت.  کننده به درب از وقفهتوصـ توان بنابراین میدانسـ

 هک یا کشـف و ش ود است  تجربۀ عرفانیوقفه، همان انی نتیجه گرفت که یکی از مع
ــتمقامی با ــرط لاز  آن، ارزش نزد خداوند اس ــت  و ش و به چگونگی نفی اغیار اس
لحاظ وشنود مستقیم با خداوند است. بهی او اشـاره دارد که از سنخ گفت درون تجربۀ
ــی نیز نف ری، معرفت ــرمدی میبخش ــتوقفه را تعیّنی س  داند که تردیدی در آن نیس
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 .(۰۰: ۰113)نف ری،  
ــۀ عرفانیوقفه در با نظرگاه فرانگرانه نیز در باب جایگاه  لفی نف ری، آراء مخت اندیشـ

ن حضرا  را هما مواقفپژوهان وجود دارد. تلمسانی در جایی از شرح خود، نزد نف ری
. آربری  (1۵۰: ۰113تلمســانی، ) شــوندیا  در آن حاصــل میداند که تجلای میال یه
ــته اســـت و ابن وقفه از ابداعا  نف ری در عرفان عتقد اســـت نظریۀم عربی نیز نتوانسـ
نا در ف را والاترین درجۀ نف ری، آن را تریین کند. همچنین نیکلســـن وقفه خوبی خودبه

 (.۵۲1ـ۵۲۰: ۰1۰1نژاد، آقاخانی) داندذا  ال ی می
ــیار زیاد، گاننگارند عقیدۀبه ــیفاتی که در باب وقفه در کتاب نف ری  تنوع بسـ توصـ

از  استفاده خصوت کند تا احتیاط بیشـتری در وجود دارد، هر پژوهشـگری را ملز  می 
ــداحکا  و جملا  ارزش ــته باشـ ری زیرا گاهی از بیانا  نف  ؛داورانه در مورد آن داشـ

ل ن ایی، در تحلیراه است و بایستی از آن نیز عرور کرد.  میانۀ« وقفه»آید که چنین برمی

ــوعیت ندارد بلکه طریقی وقفه ت از به همین عل ؛(۰۵و۰۱: ۰113)نف ری،  ت داردموضـ
ی است آن، خودپرست تعلقی به محتوا یا شکلترین وقفه نیز باید گذشـت، زیرا کوچک 

را مربوط به « خاطر»سلوکی نیز نف ری که  از ج ا  .(13 و ۰۰)همان:  و نه خداپرسـتی 
الرته  .(۶1)همان:  ، احتمال وسوسه هستموقفکند که حتی در داند، بیان میمی« کوَن»

 ی، ای ا  التجلیدر دریافت  کند کهگونه رقیق میتلمسانی این عرار  را در شرح، این
بسـا تشـاب ی در وجوه وجود داشته باشد اما این تشاب ا ، غیر از خواطر نفسانی است   

د خواه(. خدای نف ری از او می1۵۰: ۰113مسانی، تل) در حجاب بودن اسـت ۀ که نتیج
ق تعل»انی است اما حق« لاو تعلق»زیرا  ؛ک به حق باشد، متمس«وارد»که در وقتِ آمدنِ 

بنابراین وقفه در معنای عا ،  .(۰۰۰: ۰113)نف ری،  مشــت ای نف ِ ســالک اســت« میدو
ــت برای نامیدن یک  ــتعلایی که تجربه تجربۀ عرفانی؛اصــطلاحی اس و « همکالم»ای اس

« ناپذیرتعریف»همین و ب . به بیان پل نویا وقفه  ؛پذیرددر آن صور  می« رؤیت حق»
ــت ــت که ؛اس ــدن مداو  به آن، می) زیرا نمادی اس توان حدود آن را تن ا( با نزدیک ش

 (.1۵۰: ۰131نویا، ) مشخ  کرد و آن را ف مید
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 عرفانیتجربۀ های شناخت راه .۲ـ۲

های تابکاست که نف ری در « تجربۀ عرفانی»این موضوع، یکی دیگر از نکا  مربوط به 
شناخت حجاب، اشراف  ،ی از نظر نف ریطور کلبهه است. کرده و اشاره خود به آن توج
ــ ود را به ــزد  .(۲1: ۰113)نف ری،  همراه داردبر شـ او همچنین خطر مدعیانی را گوشـ

نیکی روشن است که به .(۰۵)همان:  نسرتی با مقا  وقفه ندارند کند که در واقع هیصمی
 های م م عالم عرفان، تمایز میان مدعیان دروغین و اهل راستین آن استیکی از چالش

ست که سالک به ا های شـناخت حال عرفانی این (. یکی از راه11۵: ۰113تلمسـانی،  )
ــطلاحِتکیه ــتند»نف ری،  گاه و به اص در هر تجربه، توجه  (۲1: ۰113 )نف ری، خود« مس

و گاهی خود  (۲1)همان:  باشــد« ذکر»گاه داشــته باشــد. گاهی ممکن اســت این تکیه
یص ه در واقعخود را اصل بریند،  گرالی، اما اگر در ش ودی، تجربهتعیعنی حق ؛«مذکور»

، «رؤیت» واسطۀهبشود که . بنابراین گاهی می(۵۰۶: ۰113تلمسـانی،  ) گاهی نداردتکیه
و این زمانی اســت که غرار اعتقادا  و  (3۶: ۰113)نف ری،  شــویداخل در حجاب می

 . (1۶3: ۰113تلمسانی، ) هنوز باقی باشد« خود را او پنداشتن»
ری برای نامیدن تجارب عرفانی یکی دیگر از واژگانی اســت که نف  فتعر اصــطلاح 

فیزیولوژیک صـــاحب  هایویژگیکند. او در این قســـمت به یکی از از آن یاد می خود
ــاره می تعرف ، یکی از ترعا  «ح »و « علم»نویســد از دســت دادنِ کند و میتجربه اش

دهد که الرته تلمسانی توضیو می .(۰۵۱و۰۰1: ۰113)نف ری،  حق برای عرد است جستن
خات  طوربه. (1۶3: ۰113تلمسانی، ) دفعی و غیرتدریجی است« تعرف»این حالت در 

، )نف ری ســـت«هالرزه بر اندا »ه نا  و نـاظر بـه یکی از تجارب عرفانی نف ری، موقفی ب  

 خصوتهعراد  و برح، لرزه بر اندا  سالکان، از شد  ان  به از نظر شا .(۰11: ۰113
، ر استبیشتتر باشد، شرافتش شود که بسیار سریع است و هرچه قویحاصـل می  ذکر

ــت. از ضــعفِ ظرفی بینجامد که آن مگر جایی که به باطل شــدنِ حوا  ــالک اس ت س
رِ آثارِ نظ»خاطر های که باز لرزه ،افتدبر اندا  او می «آثـارِ نظرِ حق به عرد »ای کـه از  لرزه

می که شـدیدتر است، باب  ین دوتر اسـت و هم ضـعیف  ،شـود حادث می« عرد به حق
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 .(۲۵۶: ۰113ی، تلمسان) حضور حق است 

 بجوید، سنگ« تعرف»، برای انسان «عرار »کند که اگر خداوند بدون او اضـافه می 
ــوند ــت  و کلوخ زبان گویای حق ش ــان دیگر به خودش بازنخواهد گش )نف ری،  و انس

عنوان به گرفتن در حـالت وقفه  همچنین بـایـد توجـه داشـــت کـه قرار     .(1۰: ۰113
ز انسان ا خارج کردنبرای  چیزهمهزیرا  ؛آسـان نیست  تجربۀ عرفانیاصـطلاحی برای  
« ا  قلریوارد»از نظر این عارف گمنا ، برخی از  .(۰1)همان:  شوندآن حال، بسیه می

ند که ســـالک برای رها شـــدن از آن، دســـت به دامان خدا از چنان عظمتی برخوردار
تلمسانی، ) صـاحران کشف و ش ود است ای متداول در میان شـود و این امر، پدیده می

۰113 :۰31). 

 تجارب عرفانی نزد نفرّی تنوع .۳ـ۲

ری، اصلِ وجود انواع و نخسـت اینکه نف   شـود: پراخته میبه دو مطلب در این قسـمت  
  اینکه تجارب ایشان، گواهی بر این مطلب پذیرد و دورا می تجارب عرفانیاقسـا  در  
 متفاو ، تجارب عرفانی، انواع و« های وجودیتظرفی»ترع به شـکی نیست که  اسـت. 

و  الِ دو عارفرا بایستی در تفاو  ح تنوعت این اقسـا  مختلفی خواهند داشت که عل 
ــینا، ابن) کرد وجوجســـتیک عارف  یا تغییر در حالا  نیز العرادی،  ؛۰۲3: ۰1۶1سـ

سر اج، ) «فی احوال م متفاضلون إن م فی اوقات م متفاوتون و»سر اج،  گفتۀ(. به۵1: ۰1۶۵
متفاو ، که برآمده از آن های (. تغییرا  حالِ یک عارف، به نفی و اثرا ۰۲۰:  ۰1۶۱
( منجر خواهد شد و این ۰۲: ۰131نویا،  ؛۰۰: ۰13۰کلابادی، ) خصـوت اسـت  حالِ ب

ــوع  اثرا  و نفی ــتند. موض ــاد و حتی متناقه هس ، تجارب عرفانی تنوعها گاهی متض

وینی که های تکاز نظر ایشان، کتابت .ف ری با اغماض بیشتری مطرح شده استتوسط ن
کدامشـــان، قلم تنوع تجارب عرفانی دانســـت، هرد و ها را اســـتعاره از تعدتوان آنمی

به این معنا که احکا ِ هر مقامی در  ؛(۰۵۶: ۰113)نف ری،  طلرندمخصوت به خود را می
 (.۲۱3: ۰113تلمسانی، ) مقا  دیگر مخلوط نیست

 شـ ود، گریستن است. رفتن او از خانه، خندیدن  در خانۀ« غیر»ظر نف ری، ماندنِ از ن
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 ؛(۰۱: ۰113)نف ری،  ت حق، نه خنده است و نه گریهاسـت و اوجِ مواجه شدن با فردانی  

. (۵۰۰: ۰113تلمسانی، ) بودن نیز رخت بسته است« ضاحک= خندان»زیرا حتی شـنن  
هایی که به واکاوی چنین گزارهنف ری،  اندیشۀ عرفانیزیسـت و در  ۀ در زمانکه  از آنجا

نحو مســتقیم وجود ندارد، یکی تنوع تجارب عرفانی بهخصــوت    دردومراحث درجه
 1ســت که تجارب خودِ او را بازشــناســی کنیم. در تجارب او، اســماءِ حقا ها ایناز راه

او آغاز  مخاطره با حق، با اسـمی از اسماء ت تجارب دارند. شـروع  نقش م می در کیفی
 .(۰۱3: ۰113)نف ری،  جسـته است  تعرفآن، به عردش  واسـطۀ شـود که خداوند به می

است که برآمده از حضر  « لمع»این لسـانِ حق اسـت و اگر غیر از این باشـد، لسـانِ     
ــت حجابیه ــانی، ) اس ــطلاح  .(۰۲۲: ۰113تلمس محل برای عارفان دیگر نیز  تعرفاص
ــت ویژه بوده توجه و  «التعریف علم» ۀگون ف را بر دو؛ برای نمونه جنید علم تصــواس

ــت کــه طرق آن گویی می« تعرفال علم» ــت، تعرفدانسـ ، معرفتی لــدن ی و ذاتی اسـ

ــت. همچنین هجویری علم بالله را زمانی   که معرفت تعریفیدرحالی ــول علم اس محص
ــطه بهداند کمحقق می ــت که تما    تعرف ۀواس ــد؛ زیرا در این حالت اس حق بوده باش

 اسراب اکتساب، منقطع هستند.
، رینف برخی از مکاشــفا  و تجارب  تجارب عرفانی باید دانســت که تنوعدر باب 

ــمان جنرۀ ــب و روزآفاقی دارد، نظیر رؤیت ملکو  آس : ۰113)نف ری،  ها و زمین و ش
ای هبه باطنِ پدیده ها(رته با فرض نمادین ندانســتن آنال) شــ ودا  نف ری گاهی .(۰۱1
شناسد، از او هراسان است و خدا را می« آتش»کند که گیرد. او ش ود میمی تعلقی ماد

ــریو می ــ ودحتی خـداونـد    ؛کنـد او را ذکر و تسـ آتش  اموری از باطنِ نف ری را به شـ
ــ ود نف ری و  از آتش، بهرا « ذکر حق مواقع»آورد. برای نمونه میدر « نظر حق مواقع»ش

برخی از این تجارب آفاقی  .(۰۰۵)همان:  رساندآتش می نف ری، به شـ ود را از سـمت  
ه کند که آنچه بدارای فضایی استعلایی هستند؛ نف ری در ورای آسمان و زمین ش ود می

است و هر دویِ « شـرِب »کند، اسـت و آنچه از آن صـعود می  « مکَر»ریزد زمین فرومی
تلمسانی از افشای سر  این شرب، ابا دارد و  .(۰۵همان: ) خوانندسوی خود میها بهاین
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اگر » کرد:عرا  نقل میتی منســـوب به ابنکند که او نیز از روایاز شـــیخِ خود نقل می 

ــما خرر د ــت.چیزهایی را به ش ت دایرمدار آنگاه عل« هم، مرا به جر  کفر، خواهید کش
شده از آسمان، اوامر نازل»دهد که گونه توضیو میرا این« شرب» و« مکر»بودنِ امر میان 

ها که به آسمان صعود دارد، مقتضی کنند و لاجر ، عمل به آنمی را اقتضـا  "غیرانگاری"
محه  "تعرودی"نگاه استقلالی به عاملِ است و این همان شرب است. بنابراین یکی به 

دو،  ای فوق اینآنکه حقیقت در مرترهلصرف، حا "تربوبی"کند و دیگری به دعو  می
 .(۵۲۰: ۰113تلمسانی، ) «ت ذا  استیعنی ش ود احدی

همچون  ؛دارند« های صوریکشـف »تعداد اندکی از تجارب او مشـاب ت زیادی به  
ــده در عرـارا  گزارش  ــرریکه در بی ، آنجـا «موقف دریـا »شـ همان: ) اثر بودنِ هر سـ

ــ11 در مورد  .(3: ۰113)نف ری،  ها درحال غرق شدن هستندکشـتی بیند که (، می۰۱۰ــ
مراتب در تجارب عرفانی نیز هستیم؛ برخی از ، شاهد نوعی سلسلهتنوعنف ری علاوه بر 

ــتند که م « رؤیت»تجارب عرفانیِ  ــماءِ حق هس ــ ودِ اس عادل با نالل آمدن به بالاتر از ش
ء نیز آنچه غالب اسـت، مسمیّ و  تر و در شـ ودِ اسـما  کمی پایین ،ت اسـت مقا  عرودی

توان چنین نتیجه گرفت اما درمجموع و با کمی تســامو می .(۰۰)همان:  خداوند اســت
ر لسانِ د« کشف معنوی»که بیشـتر تجارب عرفانی نف ری، از سـنخ مکاشفا  موسو  به   

 دارد. قرار« کشف صوری»متنخرین هستند که قسیم 

 در آراء نفرّی از تعبیر تفکیک مقام تجربه .۳

و «  انج» ،«خدا» دربارۀتحولی بزرگ در کیفیت نگرشِ صــاحبِ تجربه  تجربۀ عرفانی،
شــود؛ شــک یکی از مظاهر ابتدایی آن در زبان مترلور میدنرال دارد که بیرا به« انســان»

ی بر اصل ست و خود مرتنهاکلی متفاو  از سایر زبانکه به ،یعنی پیدایش زبانی عرفانی
تمل بر حالت تجربه بایســتی مشــ»بیان برخی، اســت. به« تعریر»از « تجربه»مقا  تفکیک 

 (.۵3: تااقرال، بی) «یک عنصر ادراکی باشد تا بتواند رنگ اندیشه نیز به خود بگیرد
ــت که نف ری که در اوایل قرن چ ار  قمری میج ــته، بهالب توجه اس تفکیک مقا  زیس

علم »و  «علم وقفه»را از « معرفت»و « وقفه»که  ه از تعریر قالل بوده است؛ مثل آنجاتجرب
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خوبی از متن او نویا نیز این نکته را به .(13و ۰۵: ۰113)نف ری،  کندجدا می« معرفـت  

 «رؤیت»یکی زمان  :وقفه، دو زمان هست در تجربۀ» :نویسدبرداشـت کرده اسـت و می  
 کندموضوع شناسایی زندگی میهای مف ومیِ فاعلِ شناسا و محدودهکه آگاهی در ورای 

گردد و میحافظه بازتدریه، آنچه بر آگاهی گذشته است، به که به« بازگشت»و دو  زمان 
 (.1۱۰: ۰131نویا، ) «شودمی سخن گفتن ممکن

آن چیزی اســت که « تحقق معرفت»یابی اما آنســت که می« معرفت»نظر نف ری، به
: ۰113) معرفت در لسان نف ری از نظر تلمسانی، گاهی واژۀ .(۵۰)همان:  کنیمیشـ ود  

باقی « ةعلم المعرف»برطرف بشود،  تجلیبنابراین زمانی که  ؛اشـاره دارد « تجربه»به  (۶3
ــانی، ) ماندمی کدا  به تعریر از خدا ، هر«زبان علم»و « زبان معرفت(. »11۶: ۰113تلمس
: ۰113)نف ری،  می در گرو حجت و دلیلاز اسـتدلال اســت و دو پردازند؛ اولی فارغ می
ن نخست همی :دهدتلمسانی در شرح این قسمت، سه مقا  را از یکدیگر تمییز می .(۰1

یص که به ه« تفردانی»  مقا  ســت. دوهاکه تحققِ تعریر در آن« فتزبان علم و معر»مقا  
 نحوی خات است، حقیقت، به«ریرتع» ، طوری که در آن آید و سووجه به تعریر درنمی

تعالی نیست، بلکه مراتب اسما و صفا  او هستند، حق تعلق آنبدون حجاب است اما م
شده نیست. کمالی ن ایی برای سـالکان شناخته اسـت که برای عمو   « تحقیق»این مقا ِ 

خداوند به طریق  ف. تعر  (۰3۰: ۰113تلمسانی، ) است و فوقِ مقا  وقفه است« اقطاب»
ــدبی تعرفای برای تواند مقدمه، می«عرـار  » : ۰113)نف ری،  عرار ِ او برای بنده باشـ
مشــایخ به راه « عرارا »و این همان ســن ت جاری میان ســالکان اســت که ابتدا با  (1۰
و   (۰۰1: ۰113تلمسانی، ) برسند« معرفت بدون عرار »افتند تا اینکه خودشـان به  می
 (.۰ ،۰ج :۰1۶۰غزالی، ) «از عرار  اشار  پی به اشار  عرار  بررند»قول غزالی به

یک از ارباب اهل ذوق که زبان حقیقت، واحد است اما هر دهدتلمسانی توضیو می
ا  ســیر ســالکان تا  و تم ۀ او اگر دایرۀعقیدکنند. بهبا گفتار خات خود آن را بازگو می

(. اما نف ری در ۰۱: ۰113تلمسانی، ) ها مشاهده نخواهد شدشـود، دیگر اختلافی در آن 
ــالت را به    ندهای او در یکی از ب«. تعریر»دهد و نه می« تجربه»نگـاه ن ـایی، بازهم اصـ
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ــم قلرش، خضــوع ملکو  ظاهر و آفاقی  صــاحب تجربۀ»کند که کتاب بیان می  با چش

، حامل نورددرا به تمامی درمی "عرار "نگرد. عـالمَِ  برابر عظمـت حق را می  مخفی در
در جای دیگر  (۵3: ۰113)نف ری،  «.رســدمی "حضــور"شــود و به مرز می "معرفت"
 "راخرا"حادث شود و باز سالک در انتظار چیزی از جن   تجلیاگر ش ود و » :گویدمی

تلمســانی ذیل این قســمت، بســاط  (۰۰)همان:  «.ت پیدا نکرده اســتهلیباشـد، هنوز ا 
: ۰113تلمسانی، ) چیندبرمی ۀ شـ ودا  ذاتی را در هنگام« صـو  »و « حرف»هرگونه 
۰۶۲). 

اساسا  بیرون و در ورای امور قابل گفتن  «وقفه»ها و منت ای ساحت گفتنی« معرفت»
ا یا ؛ زیرپرشــدنی نیســت« تعریر»و « تجربه»میان  فاصــلۀ .(۰۶: ۰113)نف ری،  دارند قرار
 .(۵۵۲: ۰1۰۶، نویا) حیث التفاتی( ندارد) یتعلق، م«ادراب»یا آیـد  بـه نطق نمی « ف م»

ــننی که حروف دارند ــت که ا این ،ش ــانی )و به« معیونا »و « معلوما »س تعریر تلمس

ــرا »و « معقولا » ــند، درحالی«مرصـ حقیقی خداوند در که معرفت ( را نمایانگر باشـ
و امکان تعریر از او  ستهاچراکه خداوند، محیط بر آن ؛گنجداز این اقسا  نمی یکهیص

 .(۲۶: ۰113نف ری،  ؛۵1۲: ۰113تلمسانی، ) وجود ندارد
و این زبانِ  (۲۰: ۰113نف ری، ) سـتر و پوشش است « عرار »اسـاسـا  از نظر نف ری،   

در معنای معرفتی و  «حرف. »(۵۰1: ۰113تلمســانی، ) ظاهری، از ســنخ حجاب اســت
توسط فاعلِ انسانی صور  گیری آن نطقِ انسانی، حجاب است زیرا تما  مراحل شکل

ــت« معنا» کهدرحالی گرفته، ها در حالت عادی، در زبان .(۰3۰: ۰113)نف ری،  واحد اس
م خداوند با نف ری در تکل .(1۰)همان:  رسندگاه به مقصودشان نمیاند که هیصگروِ باطل
زیرا فرمانِ  ؛باشــد، هیص حکمی از آنِ نف ری نخواهد بود« عرار »صــور  هوقتی که ب

 .وار از خود انسان به خود انسان استاگر به دسـت انسان باشد، مسیری دایره « عرار »
)همان:  است« عرار »ل راه اسـت، فارغ از  ، حتی معرفت عرفانی که جزء اوایاز نظر او

ــرانجا ، مرگ «عرار » و مـاندن در ورطۀ  (1۱ ، باعث فرورفتن در خواب غفلت و سـ
 .(1۰)همان:  شودمعنوی می
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را که گزارش ناب شــ ودا  اســت،  مواقفتلمســانی به همین دلیل بندهای کتاب  
ت انســان، نمود بیشــتری ، فاعلی«عرار »گویی در لفظ «. ا عرار»نامد نه می« منازلا »

معرفتِ »و « علم»نف ری، ریشــه در پرهیز او از  اندیشــۀ عرفانیگریزی در دارد. عرار 
ــانی، ) دارد« متـداول  و حتی « معنا»ترع آن و به «عرار »بنـابراین   .(۰۰۰: ۰113تلمسـ

نه سکو  « رؤیت حق»در مقا   .(1۵: ۰113)نف ری،  گذاشته شوند بایستی کنار ،«وجد»
وصفِ حق « حقیقت» .(۰۰۶)همان:  اسـت و نه سـخن چراکه نه فکر اسـت و نه قصد   

خرردهنده از خدا تن ا خود اوســـت به  .(۲)همان:  که حق، خود خدااســـت، درحالی
دادن او  چراکه خرر ؛ها تفاو  دارددادن دادن حق با سایر خرر خرر .هرک  که بخواهد

جای قول و صـو ، وابسته به  هیعنی ب ؛(۶۱)همان:  رسـاندن اسـت   شـ ود از جن  به 
 . (1۱1: ۰113تلمسانی، ) است تجلی

ای آن هکند تا نارسایی و محدودیتخدای نف ری حتی به زبان صوفیان نیز حمله می

نویا، ) کندرا نشان دهد و انسان را دعو  به عاری شدن از حتی همین موهرت ال ی می
ود گوید، ختعالی را میای که توحید خدایبدان که بنده»ج: تعریر حلا(. بـه 1۰1: ۰131

 تعالیا  کند، شــرب خفی آورده اســت. خدایکند و کســی که خود را اثررا اثرا  می
 اخرار) «گویدیـک از آفریدگان خود که بخواهد، خود را توحید می خود را از زبـان هر 

هرچیز که بتوان معنای آن را به » یقاضـــی همدان گفتۀبـه  (.1: ج، نقـل از همـان  الحلا
علم نا  دارد... اما معرفت، هرگز تعریری از آن  ،عرارتی درســت و مطابق آن تعریر نمود

 (.۶3: ۰131القضا  همدانی، عین) «متصور نشود مگر به الفاظ متشابه
لمسانی چه حکمی دارد؟ ت مواقفکتاب  صور ، اگر سؤال شود اصل وجود در این
ا  اسـت که بر هرکه وارد شوند، رسو  او را از بین  تجلیدهد که این کتاب، پاسـخ می 

ــناعا  قواعدی و ادبی نیســـت، احتمال انحراف هم ندارد می  برنـد و چون گرفتار صـ
برآمده از تجارب وقفه را بیشـتر از سنخ  « عرارا »(. تلمسـانی  11۰: ۰113تلمسـانی،  )
خاتِ آن همان اهل ذوق هســتند که اعتمادشــان به این داند که مخاطب می« اشــارا »

ر بیان دیگر سایاند. بهها دریافت کردهاشـارا ، وابسـته به میزان سـ می است که از آن   
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(. ۰۵1: همان) ای از این کتاب ندارندمخـاطرـان عا ، از راه عرار ِ صـــرف، هیص ب ره   

ــرت به  ،گاننگارند عقیدۀبه ــلری حداکثری نسـ ف م عوا  اســـت و در این یک نگاه سـ
ویت مدد تقپژوهی معاصر بهی است، اما عرفانگفتمان سـن تی اهل معنا، مطلب پرتکرار 

ــناســی و علو  تفســیریِ معطوف به متن معرفت شــاخۀ ها را داوریگونه پیشاین ۰۱،ش
ان م م آنچن تجربۀ عرفانیتابد. نقب زدن از شــناخت دقیق این زبان، به شــناخت برنمی

ــرک»ه نا  مدعی ایجاد دانشــی جدید باســت که برخی  ــناســی عرفانیس ــده« ش  اندش
انی های زب( و با تکیه بر همین دانش است که مرتنی بر سنجه۰۶: ۰1۰۱کدکنی، شفیعی)

توان به ضـــعف یا قوّ  یک دســـتگاه عرفانی، بیش از پیش ها، میو میزان انحراف آن
ــنجش یک مطلب نیا آگـاهی یافت.  ــتیمبنابراین اگرچه برای سـ ن ای ،زمند ف م آن هسـ

 اوست. افق شدن با ف منده در افقِ تجربۀ موضوع، غیر از هم

 از نظر نفرّی گرِ عرفانیتجربه نقش .۴
 او و همچنین اعتقاد تجربۀ عرفانیخصوت چیستی  های ایشـان در پ  از بیان دیدگاه

موضوع با  ای دیگر که در ارتراط مستقیمتفکیک مقا  تجربه از تعریر، در اینجا به نکتهبه 
ــت تجربۀ عرفانی ــت و آن، مؤلفۀ  ،اس ــاره خواهیم داش ــت. « گر عرفانیتجربه» اش اس

ــاره کرده، ای که در این نکتهترین م م گر ت وجودی تجربهظرفی»زمینه نف ری به آن اشـ
ــت. « عرفانی ــان توتجرر تکوینیِ عرفانی و تعیین ظرفیی، کل طوربهاس ــط های انس س

رؤیت » ۀبا اینکه تجرب .(۰۰۲: ۰113)نف ری،  نف ری اســت ۀخداوند از مســل ما  اندیشــ
و در این معنای عا ،  (3۰)همان:  خدا، همیشــگی اســت درب حضــور در معنای« حق
هر  ری، قلوبنظر نف ( اما از 3۶: ۰113تلمسانی، ) ها از آن س م دارندتما  انسان قلوب

نف ری اهل رؤیت را  .(۰3: ۰113)نف ری،  ها، موقف خات خود را دارندصنف از انسان
هستند که از سرِ  (۶1: عنکرو ) «دوا فیناجاهِ ذینَالّ» ۀداند که مصداق آیهمان کسانی می

 و بندند تا آلوده به شــرب نشــونداو می« غیرت»غیر  بر حق، دیدگانشــان را در حال 
تلمسانی نیز  .(۰۰)همان:  برای ایشان، همان س مشان از ش ودا  است«  َ َ  ِ َ َّ ُ   ُ ُ َ َ لَنَهدیَِنَّهمُ سُبُلَنَا»

ــرار دارد تا دو مف و    ــرح خود اص ــریل»و « ج اد فی الله»در ش را از « الله ج اد فی س
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ــ ود»یکـدیگر تمییز دهد و اولی را از آنِ    می را مربوط به آنانی بداند که و دو« اهل شـ
 (.۵۲1: ۰113تلمسانی، ) اندنرسته« عراد »و « علم»حجاب هنوز از 

ــ ود »با « ت وجودیظرفی»برای درب ب تر ارتراط  ــ م از ش ــتی به یکی از « س بایس
این است که ن ایت شناخت هر  شـناسـی در نزد قدما اشـاره کنیم و آن،   اصـول معرفت 

است که بین آن  ، به میزان و ج ت مناســرتیتعالمِی از معلو  خود، بلکه معلول از عل
عرارتی، هرک  به میزان ربط و نسـرتی که با حقیقت اصلی و لواز   دو برقرار اسـت؛ به 

تواند از شـِِ معلو  دارد، نسـرت به آن، آگاهی و شناخت پیدا خواهد کرد. مُدرِب نمی  
نه گوج ا  مغایراتی که با مدُربَ دارد، آن را بشــناســد؛ بنابراین اگر میان دو شــِ هیص

ــ ــد، ادراب نیز واقع نمی وجه مش ــته باش ــودترکی وجود نداش (؛ 1۲: ۰13۲ قونوی،) ش
محال اسـت، عک  این قضـیه نیز صادق   « مج ول مطلق»گونه که طلبِ  بنابراین همان

 محال اســت« امر حاصــل»یعنی مناســرتِ تا ّ نیز منافی با طلب اســت و طلبِ  ؛اســت

 (.۰۰۰: ۰1۰1 طوسی،)

ــکین»خات در موقف  طوربهب و نف ری در بندهای مختلفی از کتا ت ، به ظرفی«هسـ
ــفه، توجه ویژه دارد از ــان، آنچه امرِ عقیدجمله اینکه به وجودی عرد در هر مکاش ۀ ایش

نف ری، ) ت او نیز هستۀ حدّ و ظرفیکنندداشتنی و مایۀ سکونت عرد باشد، تعییندوست
ــده، بهدن عرد در آنچه از کر گوید نظردر بندی دیگر می .(۰۶۰: ۰113 منزلۀ آن خلق ش

سنخی همچنین هم .(۰1همان: ) اوسـت  و سـکینۀ « شـدۀ حق برای عرد دربِ گشـوده »
ای است که نف ری بر آن تنکید دارد. برای نمونه او ، نکته«اهلیت سالک»و « باب وصول»

ــول را یکی از دروازه  .(۰11)همان:  کندبرای اهل قرآن ذکر می« باب تلاو »های وص
ج ا ِ اســتعدادی ایشــان اســت که  آن ،(۰۵۰)همان:  حق باب ورود اولیایکه درحالی

نقصیِ استعداد ایشان است  ها، ج ا ناسند و باب خروج آنشآن، خدا را می ۀواسطبه
ــانی، ) کنندکه حق را انکار می ترین عامل (. بنابراین ظرفیت عرد، م م۲۰۰: ۰113تلمس

کمِ اوســت که  عجز انســان و ظرفیت گاهی(. ۲۵۶: همان) یک از مواقف اســتدر هر
 .(۰۰۰: ۰113)نف ری،  شودمی« رؤیت»باعث خروجش از 
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ادراکی مشــاهدِ عرضــه  شـود که به قوۀ گونه رؤیت میبنابراین در شـ ود، مشــ ود آن  

: ۰11۶فضلی، ) حیث هو هو وجود داردصور  منگونه که در متن واقع بهشود، نه آنمی
یِ است اما در تحلیل ن ای وجودی شناسنده ظرفیت ۀنیز تابع قاعد(. خداشـناسی انسان  1۰

ــت که به تنزی ی بودن تمایل  هایگزارش ــاحتی فوق ادراب اس  ددار نف ری، خداوند را س
ــد. او این   .(1۰: ۰113)نف ری،  ــناختنی باش ــتر مایل اســت که امری ناش خدای نف ری بیش
ــوع ــترا به روش موض ــتقیم و گا ؛های مختلف بیان کرده اس ــاره به گاهی مس هی با اش
 .(۰۲۰)همان:  های ادراکی و زبانیمحدودیت

، یکی دیگر از نکاتی اســـت که نف ری در باب تجربـۀ عرفـانی  در حین « ارادگیبی»
عارف  در واقععارفان و در کشـف و شـ ودهای متعالی ایشان به آن اشاره کرده است.   

غرق است که ردّ یا قرول، برایش معنا و « تجربه موضوع»، آنچنان در «گرتجربه»عنوان به
ــد، اختیارش »عطار  گفتۀندارد. بهبلکه امکان  مرید در اول قد ، مختار بود، چون بالغ ش

چون دل از خارِ وساو ِ » :نویسد(. علاءالدوله سمنانی نیز می۰13: ۰13۱عطار، ) «نماند
 علقتص نماند که به اختیار دنیا خالی گشـت و همگیِ دل، ذکر دوست گرفت، اکنون هی 

: ۰1۶1ســـمنانی، ) «باشـــد تا چه پیدا آیددارد؛ اختیار تا اینجا بود؛ پ  از آن منتظر می
 پذیردرا نمی« وقوف»(. در این زمینـه خـدای نف ری، خروجِ اختیـاری او از حالت    ۰۵۱
 فعلنداشتن در متن تجربه، فعال نیست بلکه م (. عارف در حین قرار۰۰1: ۰113نف ری، )

: ۰1۰۰فولادی، ) گرددتدریه به خودآگاهی بازمیاســـت و پ  از فراغت از تجربه، به
تر، مثل تجربۀ یافتهوید که هویت عرد در تجارب تکاملگ(. خدای نف ری نیز به او می۰۵۰
اگر عرد در مقامی باشد  بنابراین .(۰۲3: ۰113)نف ری،  ست و نه فاعل، فقط مجرا«رؤیت»

الرته  .(۰۰۱)همان:  است« غیرت حق»را بریند، این در اصل « رؤیت»که ثرا  اسـتقلالی  
اراده است، این امکان را دارد تا با تم ید مقدما ، ش ودگری که در متن این تجربه، بی

توان نتیجه پ  می .(۶۰ ،۵ج :۰13۵جیمز، ) چینی حـدوث تجربه را فراهم کند زمینـه 
که  پیشـینی و پسینی هستند  جارب عرفانی، محفوف به نوعی ارادۀگرفت که برخی از ت

 کنند.آن تجربه را فراهم می« تعریر»و « تم ید»امکان 
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، «ارادگیبی»و « گروجودی تجربه ظرفیـت »هـای فرونگرانـه مثـل    علاوه بر ویژگی 
ــیلۀ مطالعا  و تحقیقا ِ گران، بههـای تجربه رخی از ویژگیب ــانجا وسـ ط گرفته توسـ

ها، تجارب عرفانی، نوعی اند. بر مرنای این پژوهشها برشماری شدهدیگران بر رویِ آن
امتلاء اســت که حاصــل از اتصــال با یک منرع لایتناهی اســت. این حالا ، احســا   

: همان) آورد که پ  از تجربه نیز تا مدتی با او خواهند بودنیرومندی در عارف پدید می
رهایی »و « رهایی از هرا  مرگ»، «اشراق»، «اعتلای معنوی»، «شن شدن درونرو(. »۶1

ــا  گناه ــته« از احس نوعی ایجاب و »، «ثقت»، «بینیدرون»های باب و همچنین در نوش
احسا  عینیت یا »در آثار سوزوکی و « احسـا  اعتلا »و « احسـا  عالم بالا »، «ثرو 
در تعابیر « دار و الوهیر قدسی حرمتاحسـا  ام »و « تیمنّ، صـلو و صـفا  »، «واقعیت
 تجربۀ عرفانیهای خات در ویژگی دهندۀ(، همگی نشان۰۵۰: ۰1۰۰فولادی، ) استی 

ــتند. طرق بیان افلوطین  وح، ایم که رای دیدهباید چنان بدانیم که او را در آن لحظه»هسـ

لوطین، اف) «آید و خود اوســتآکنده از روشــنایی شــده اســت زیرا روشــنایی از او می
 بودن ناقل»ت یک بند از بندهای کتابش، از هوی نف ری حتی درامـا  (. 3۰۱ ،۵ج :۰1۶۶

نحوی از بیرون ناظر به خودش ای که بهشود و هیص جملهخارج نمی «صـرفِ پیا  حق 
 گونه اوصاف تیمنّ یافتن خود سخن بگوید، در متن او وجود ندارد.باشد و از این

 تجربۀ عرفانیهای ویژگی .۵
 تجربۀ عرفانیعقل بودن ورای طور  .۱ـ۵

نراید » شوند و به تعریر افلوطینبسـیاری از تجارب عرفانی، از زمان و مکان منسـلخ می  
ــید از کجا، اینجا، از کجایی  ــت؛ از هیصپرس ه رود، بلکجا نمیآید و به هیصجا نمینیس

اش از خداوند دریافت انینف ری این موضــوع را در تجارب عرف(. 31۱: همان) «تابدمی
عقل قرار ورای دارنـد و برخی دیگر در طور   برخی امور در طور عقـل قرار  کرده کـه 
از نظر شارح، ظاهر  .(1۰: ۰113)نف ری،  اما هر دو، دارای ظاهری و باطنی هستند ؛دارند

 اســت« رؤیت»و باطن آن، « معارف ال ی»عقل هســتند، همان ورای طور در اموری که 
(. به همین ج ا ، بسیاری معتقدند که حقایق ش ودی، فراتر از ۰1۰: ۰113نی، تلمسا)



 
 

 

         
 تبارشناسی تجارب عرفانی در                      

 المواقف و المخاطبات عبدالجبار نفّری        622 
ــتنـد    برای « العرفان طور وراء طور العقل»تـا جـایی که عرار     ۰۰ادراکـا  عقلی هسـ

ــناســـتعرفان ــیار آشـ  نماییدلیل متناقهزبان عرفانی، گاه به در واقع ۰۵.پژوهان بسـ
ــد و به همین علت این زبان، حیر   نمی افزاســـت، توانـد در حوزۀ عقـل، مف و  باشـ

 (. آنچه م م است این۲۵: ۰1۰۵پازوکی، ) که کاربرد عقل، مقابله با حیر  استدرحالی
ســـت که قرول کنیم عارفان در مواج ه با واقعیاتی از ســـنخ دیگر، تجاربی را از ســـر ا

 (.۰۰1: ۰1۰۰فولادی، ) ن به این عنوان را دارندنامیده شد گیگذرانند که شایستمی
ا م اعتقاد به واقعیتی غیر از آنچه بر حوا »کند که  ( بیان می۰13۱ـ۰۰3۵) 1۰راسل
ــود، در برخی احوال روحی پدید میظاهر می ــمۀ آیش ــرچش ــتر  د و این احوال س بیش

عرفانیا  و مطالب مابعدالطریعی اســـت. مادامی که چنین حالی هســـت، نیاز به منطق 
کار بســـتن منطق، ه جای بهشـــود و به همین ج ت، عرفای تما  عیار باحســـا  نمی

ا  شخ  عارف اثر کنند... تناقضاتی که ظاهرا سلوب خود را نقدا  بیان میسیرو حاصلِ

 (. اسـتی  نیز بر همین عقیده است 11: ۰1۶۵راسـل،  ) «عرفان اسـت  کند، در اصـلِ می
اصلی آن، ظرف تجارب  نگارنده یکی از معانیِ عقیدۀکه به وقفه(. ۵۰۲: ۰1۶3استی ، )

 .نیســت مســتثنا ،عقلورای طور بودن در  حکم ازمی اســتعلایی اســت، عرفانی و عالَ
 (۰۱: ۰113)نف ری،  تعریر نف ری، ماوراء شـب و روز و هرگونه اندازه و مقداری است به

و  «مقولا  عشر»محدود به  زیرا معقولا ، ؛و به بیان تلمسانی فوق ادراب عقول است
ــتند« عرض»و « جوهر» ــانی، ) هس ــف و حجاب و ۰۰3: ۰113تلمس (. هزارتوی کش

ــری ه ک آنجا کند. برای مثالنما میرا متناقهها، زبان گزارش نف ری ت موجود در آننسـ
، )نف ری برداشـتن حجاب، پوشـاندن اسـت و محجوب شدن، رازگشایی    گویدنف ری می
ــیو می  (۵۱۰: ۰113 ــانی توض ــط  دهد که بازگو کردن یافته، تلمس ــ ودی توس های ش

که خود صاحب ش ود، یگران، مت م به تناقه است درحالیصـاحب تجربه، از سوی د 
 .(۰1۱: ۰113تلمسانی، ) کندوجه متناقه بودن را درب نمی

ها را که در آنای ، معانی«تعالی در اشیااشـارا ِ حق »گوید که صـراحت می نف ری به
 زبان .(۶: ۰113، )نف ری کند( تثریت میتجلییعنی م) کنـد و به او ، محو میوجود دارد
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آشــکار « عز »این تجارب گاهی از چنان رفعتی برخوردار اســت که اگر همچون موقف  

ها با شدن شن محو»و « هادرو شدن با دا »را همچون « معارف»و « هاف م» ۀشود، هم
قول آید که بهمیتجارب نف ری چنین بر هایاز گزارش .(۰)همان:  برد، از بین می«تندباد
گر دارد؛ دیکند و این نفی، آن را به سکو  وامی، نفی خود را تصدیق می«آگاهی»نویا، 

(. ۰۰1: ۰131نویا، ) جود آید، از آگاهی نیست، از خداستهر سخنی که در آگاهی به و
 و این معرفتی بدون انحراف است جویدمی فتعر ، «نطق»اعتقاد نف ری، خداوند بدون به

 .(۶3)همان: 

 ناپذیری تجارب عرفانیبیان. ۲ـ۵

ــارحان ابتدایی   بیان ــت که از ش ــفه عرفان اس ــالل فلس ناپذیری تجارب عرفانی، از مس
ی مختلفی در این باره انجا  هاقضاو  ۰۲،زمینتا اندیشـمندان معاصر مغرب  ۰۰عربیابن
؛ پژوهان معاصر استدر میان عرفان این موضـوع یکی از موضـوعا  پرچالش  اند. داده

ــاخت ا ناپذیری، یکی از نتایه ق ری آن، اینمخالفانِ بیان زیرا از نظر ــت که امکان س س
، از «ت دو  عرفانیسن»ر ا اینکه شـارحان متنخ واهد داشـت. ب گزاره از تجربه وجود نخ

دارند تا زبان صوفیانه را و تلاش  ۰۶اندتجارب عرفانی« یناپذیربیان» مخالفان سرسخت
معرفی .« می، فق ی و..اصطلاحا  فلسفی، کلا»با اشـراعا    تجربۀ عرفانیتلاقی  نتیجۀ
ی دوجود دارد که مؤیپژوهان ی عرفانشـواهد بسیار زیادی در متون عارفان و حت کنند، 

کسی را که » الیگفتۀ غزستند. برای نمونه بهناپذیری تجارب عرفانی هبرای ویژگی بیان
( و در 1۱ ،۰ج :۰1۶۰) «این راه گشاده شود، کارهای عظیم بیند که در حد وصف نیاید

وردن... آم تو نتوان از دو عالم ملکوتی و جرروتی بیش از این با عالَ» یبیان قاضی همدان

 (.1۲۰و  1۱1: ۰1۰۰) «ایای از کاسهاز آن عالمَ با این عالمَ چه توان آورد؛ جرعه
دارند که مقامشان هنوز متعلق به عالم  بر کسـانی استیلا « حروف»در گفتمان نف ری، 

« لقو»دهد و سوق می« قولیت»سمت ، انسان را به«آنچه به گفتن آید»زیرا  ؛خلق اسـت 
 «آنچه به گفتن نیاید»اند، اما شناساندن خدا، در «تصـریف »و « حرف»، همان «قولیت»و 

تلمسـانی در توضـیو این قسمت به یک بحث    .(۲1: ۰113، )نف ری شـود مشـاهده می 
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الفاظ(، باعث از ) گوید مشــغول شــدن ذهن به حرفپردازد و میشــناســانه میمعرفت 

ش ود وجه خات خداوند شـود... اما آنچه از سـنخ گفتن نیست،   دسـت رفتن معنا می 
باعث شــناســاندن او  از این اشــیاکدا  یک از اشــیا نمایان اســت و هراســت که در هر

ــانی راز این مطلب را در این می می ــوند. تلمس ــته به تفک« امر گفتنی»د که دانش ر وابس
پذیرد اما را می« هاگفتنی»بنابراین عقل،  .ر نیز یکی از شــئون خلقی اســتاســت و تفک

ل عقل کند، مقروانی را تریین می، تن ـا از آن ج ت که قابلیت واردا  حق «فتنیگامر نـا »
ــود. بنابراینواقع می ــت اما در حالت دو ش ــلعقل در حالت اول فاعل اس  =)   منفص
عارفان و ارباب معقولا  و منقولا   اســـت و همین امر باعث اختلاف طایفۀمنفعل( 
ــت ــانی، ) اس ــال با ، اتتجربۀ عرفانیکه  از آنجا عرار  دیگر(. به1۱3: ۰113تلمس ص

و « هصاحب تجرب»حقیقتی فراپدیداری است و با محو خودآگاهی و از میان رفتن تمایز 
همراه اســـت، تمامی تمایزا  و تعینّا  در قلمرو ذهن و عین از بین « تجربـه  تعلقم»

 (.۰۲۶: ۰1۰3سلیمانیان، ) رودمی
سه دسته از دلایلی است  ،یسشناو معرفت ۰۰یسشـنا زبان ۰3،مراحث مرترط با منطق

ــناپذیبیانکه مدافعانِ  ــوندک میری به آن متمس  که در تما  این انواع مختلف ادلۀ ۰1ش
ابیم. برای یصور  مستقیم یا غیرمستقیم شواهدی از نوشتار نف ری بهتوان بمی ،گانهسـه 

توان گفت که های منطق در متن تجربه، میارچوب گسیختگی چنمونه و در باب ازهم
گونه که در علم منطق بیان  همان) مموجودا  عالَ ازهای شناخت ما شک یکی از راهبی

ــده( تقســیم کردن آن بودن در توحید افعالی، ابتدا  ســت. اما نف ری با توجه به غرقهاش
 و سس  ـمستقل طوربهو نه ذهن انسان ـ دانداین تقسیما  را منسوب به حق می همۀ

 ای بر شناختِ حقیقی معرفیپرده ـبلکه نه عل تی برای شناختــ  به میان آمدن اقسا  را
کند که اگر عرد بتواند خدا را بریند و نه آن اقسا  را، خداوند معرفت را برایش اظ ار می
 .(۰31: ۰113، نف ری) کندصور  آن را مخفی می کند و در غیر اینمی

، ابتدا باید دانست که نف ری معرفت «شناسیمعرفت»و « ناپذیریبیان»ارتراط لحاظ به
کننده اســت و دومی، لی حکمکند که اوقســیم میت« نطقی»و « صــمتی»را در دو قســم 
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ند ای هستگونها  بهتجلیدهد که برخی تلمسـانی توضیو می  .(۶1)همان:  کنندهدعو  

گذارند که قابل انتقال با نطق هستند... اما گروه در قلب باقی می ،پسـینی  هایِکه آگاهی
: ۰113، انیتلمس) کنندپذیر نیستند و بر سر ، حکم میاند که نطقنحویا  بهتجلیدیگر 
قی های تجارب عرفانی، با زبانِ توافافزاییشکی نیست که گاهی معرفت (. بنابراین1۰1

ــود و او آگاهیِ جمعی، نامنطرق می ــان می ش ــت که نش دهد چرا ین یکی از دلایلی اس
ــطلاح های زبان و بهالحال، از محدودیت عارفان مغلوب احوال خود « ناپذیریبیان»اص
 «ةضاقت العرار ةکل ما اتسعت الرؤی» :زندی، بلند و شفاف فریاد میاند. نف رسخن رانده
 .(۲۰: ۰113)نف ری، 

ــکنف ری بـه  ــریو، بودن در متن شـ ویژه مقا  عرفانی را با ویژگی تجربـه و به لی صـ
ودا ، از چنان از نظر او برخی مقاما  و ش  .(13)همان:  کندناپذیری توصیف میبیان

 .(1۰)همان:  معادل اســـت با خروج از آن مقا  «مقـا   بیـانِ »نـد کـه   رفعتی برخوردار

« تنیناگف»داند که خصـوصیتش  ی میکل تجلیوقفه را آن تلمسـانی در جایی از شـرح،   
ــت اما به بودن آن ــمتی و معرفت  مقاما  ۀبه هم تجلیاین  ۀج ت احاطاس معرفت ص
ــانی، ) نطقی ــخن گفتن از هریک از آن1۱۶: ۰113تلمس در ها وجود دارد. (، امکان س
، نف ری) ناپذیر استای بیانگزارش تجارب قابل بیان، خود متکی به تجربه اسـا   واقع
ناپذیری تندیب گفتن از این تجارب عرفانی با چوب بیانتن ـا ســـخن  نـه  .(۲1: ۰113
بلکه حتی سکو  نیز به عمق ستایش حق راه ندارد و تحمل رؤیت قربش را  ،شـود می
 .(۰۲۱)همان:  کندنمی
د اشــاره نف ری بای اندیشــۀ عرفانیدر « زبان»با « ناپذیریبیان» ج ت ارتراط مســئلۀبه

زبان »، «زبان اسماع»او از  .مراتری قالل است، سلسله«تعریر»و « زبان»او برای داشـت که  
ــار»و « زبان عقول»، «افکار ــخن می« زبان ابص ــریو میس  کند که همۀگوید و الرته تص
)همان:  ل دارنداست که تحمتوانند حمل کنند، بیش از مقداری ها، آن مقدار که نمیاین
( اهل ش ود) نچه از اذواق این طایفهصراحت گفته که آتلمسـانی نیز در شـرح، به   ۵۱.(1۶

شکل یزی اسـت که قابل بیان است. او به امکان تعریر شـدن ندارد، بسـیار بیشـتر از آن چ   
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ــ ود»، تلویحی  که را دانـد و این عرـار  معروف اهـل معنا    را فوقِ طورِ عقـل می « شـ

ــناخت» ــد ،هرک  خدا را ش ــاهد می، به«زبانش الکن خواهد ش : همان) آوردعنوان ش
۵۵3.) 

در  های زبانی،ف کارکردهای زبان و مراحثی از ســنخ فلســفهها در ظرایاین ریزبینی
ــت، برای نگارند  ــان اس ــ ودا  ناب ایش ــیار  گانعصــر نف ری، که فقط برآمده از ش بس

پروای او در گزارش تجارب خود، او را در بسیاری موارد انگیز اسـت. بیان بی شـگفت 
که  د اما باید دانستنکلا  ندار ۀقصد اطال گاننگارند شریه به مشایخ شط اح کرده است.

پژوهان بیایند، نظا  امثال این مطالب، اگر از حاشـیه خارج شوند و به متن توجه عرفان 
ز ها قانع نشدن ازیرا روح حاکم بر آن ؛سازندتر نمایان میشناسی عرفان را دقیقمعرفت

 تجارب عرفانی.« ناپذیریبیان»ی آید است و این در یک کلا  یعنهرآنچه گفته می

 گیرینتیجه. ۶
 ۀلیقرون او ۀشدهای بدیع یک عارف کمتر شناختهدیدگاه به شـد تا  تلاشدر این مقاله 
ــلامی   کهچنان ،عرفانی و ج ا  و جوانب گوناگون این تجربه ۀدر خصــوت تجرباس

خن آن س دربارۀ المخاطرا و المواقف این عارف سترگ در تن ا اثر بازمانده از او یعنی 
سخنان او در ذیل چند محور اصلی مورد  ،گفته اسـت، پرداخته شـود. برای این منظور  
رح و در ذیل آن در این باب مط تجربۀ عرفانیبررســـی قرار گرفت. نخســـت ماهیت 

آن  بر اسا  و المخاطرا المواقف که سراسر کتاب « وقفه»آفرین اصطلاح م م و نقش
ی رعرفانی که در زبان نف  ۀترین مراحل تجربمطرح و مساوقت آن با عالی شـکل گرفته، 

 ،نیز یاد شده است «محو تما  رسـو  و فنای شاهد »و « شـ ود کلی »و « معراج»از آن با 
است و  امری شـخصـی   «وقفه»بر این اسـا  دانسـته شـد که    مورد توجه قرار گرفت. 

ا حق و شتر و مراتری از مکالمه بسـرب انگیزش قابلیت سـالک برای پذیرش تجلیا  بی  
گردد و از همین رو پیوسته نقش طریقی و نه موضوعی دارد. برای شناخت رؤیت او می

ز و خلوّ از عرار  و تعریر نی وقفه نیز از دست دادن علم و ح  و تدریجی بودن ۀتجرب
ذکر شـد. در خصوت   ،اندی که مورد توجه نف ری قرار گرفتههای خاص ـعنوان نشـانه به
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ــد که م م    ــته شـ  ،ترین عامل این تنوع از ج ت قابلیتنوع تجـارب عرفـانی نیز دانسـ

 ،هاســت و در عین حالهای وجودی آدمیان بر اســا  تجلیا  اســمالی در آنظرفیت
ــفا  و تجارب نفری قابل    ــوری در مکاش ــی بودن نیز از ج ت علت ص آفاقی و انفس

توجه  ند.فاقی او از نوع آفاقی استعلایی هستارب آشـناسایی است، در عین حال که تج 
علم »و  «معرفت»و  «وقفه»تفاو  ن ادن میان  کـه در قالب بـه تفکیـک تجربـه و تعریر    

و نفری به نیکوترین وج ی آن را بیان کرده است از آن یاد شده  «علم معرفت»و  «وقفه
لزو   و ظرفیت او وگر تفصــیل طرح و بررســی شــد. نقش تجربهدر این نوشــتار بهنیز 
ــنخیهم ــب تجرب  س ــلوب و کس عرفانی از نظر نف ری نیز  ۀاو با مجاری ورودش در س

ی عرفانی بر دو ویژگ ۀهای تجربشــد. در ن ایت نیز در بخش ویژگی و بررســی تحلیل
ناسی ششناسی و زباناز نظرگاه منطق و معرفت «ناپذیریبیان»و  «طور ورای عقل بودن»

     تنکید شد.
 

 هانوشتپی

۰. Nwyia, Paul 

 .۵1۶: ۰131نویا،  :کنبرای آگاهی بیشتر  .۵

 .۵11ـ۵13 همان:ک: نبرای آگاهی بیشتر . 1
4. Arberry 

   .۰11۰، اطیان و عراسینک: خیبرای آگاهی بیشتر .  ۲

 ،بگیریم نظر را نیز گزارش یک تجربه در« مخاطره»یا « موقف»حتی اگر هر (11: ۰113، )نف ری. ۶

 مخاطره. ۲۶موقف و  33یعنی  ؛یمباز با تعداد زیادی مواج 

 نف ری است. المواقفترین شارح کتاب او اولین و م م. 3
ــریـه حکمـت دیگری نیز دارد و آن اینکـه چون کتاب    . ۰ وان دی مثابۀبه المواقف و المخاطرا این تشـ

گو وتعریر نویا، انتقال سرک این گفتارجاع مستقیم بندهای آن نیست. به ای ازشعری است منثور، چاره
ت؛ ار دشوار و خطرناب اسنظا  یک نظریه باشد، بسی ۀشرحی عینی که دربردارند ۀخود به زمین مینۀاز ز

 (.1۱3 :۰131)نویا،  ناگزیر از نقل خود متن، تا حد امکان هستیمبه همین سرب 
 عربی دارند.الرته نه در آن معنایی که در دستگاه عرفانی پساابن. 1

 .هرمنوتیک. ۰۱
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 (.۵۲1: ۰1۲۰) المردأ و المعاددر کتاب  صدرالمتنل ینفیلسوفی همچون برای نمونه حتی . ۰۰ 

 .۲۱: ۰1۰3ترکه اصف انی،  :ک. ن۰۵
13. Bertrand Russel 

 شرح فصوتبه گزارش خوارزمی در  اعجاز الریاندر  (۰1۶۰) صدرالدین قونوینک: برای نمونه . ۰۰
 (.۰1ت)خود 

 .(۰۵۵: ۰1۶3) دینی ۀع تجربتنو. همچون ویلیا  جیمز در ۰۲
 .۰113پناه، ک: یزدان. برای نمونه ن۰۶

ء وســ نظریۀ»، «نمای بلاغینظریۀ متناقه»دارد. شــامل روی آن پافشــاری گونه که اســتی   همان. ۰3
ســـاز، و برجکریمی ) «نمای منطقیمتناقه ۀنظری»و « تعدد معانی ۀنظری»، «تعدد وجوه ۀنظری»، «تنلیف

 .(1۵ـ۵۰ :۰1۰۲
ا یط است امبس تجربۀ عرفانیپراودفو  است که معتقد است ساحت  . مراحثی که بیشتر مورد علاقۀ۰۰

(. ۰۰1 :۰1۰۵پراودفو ، ) شودبسـیط، آشـکار می   ب در تجربۀبنابراین ناتوانی بیان مرک  ؛بمرک بیان آن 
ســتقیم با آن در ای در ارتراط م  اســت که یافتن گزارهدوچنان از ســنخ معارف درجهگونه مراحث آناین

ــت اما پ  از مطالعۀ کلمتن نف ری بی ــوع بیان تکلف نیس ــل، موض نف ری، از این ناپذیری نزد ی این فص
ــامل  ج ت نیز برای مخاطب تثریت می ــود. این مراحث ش ، «ۀ نابینایی معنوینظری»، «عواطف نظریۀ»ش

حقیقی بودن زبان  ۀنظری»و « رمزی بودن زبـان عرفانی  نظریـۀ » ،«مجـازی بودن زبـان عرفـانی    نظریـۀ »
 (.1۲ـ1۵: )همان است« عرفانی

 .۰۶1ـ۰۲۰ :۰1۰3سلیمانیان،  ؛۶۰ـ۲1 :۰11۶فضلی، ک: نبرای آگاهی بیشتر . ۰1
 .1۶. همان: ۵۱

 

 منابع

 ، فصلنامۀ«ار نف ریبن عردالجر نامه و آرای عرفانی محمدزندگی»(، ۰1۰1) نژاد، حسـنعلی آقاخانی .۰

 .۵3۵ـ۵۰۲، ۵۶هفتم، شمارۀ  ، سالادیان و عرفانتخصصی 

ــی، احمــد ) .۵ اثرپــذیری آدونی  از المواقف نف ری در »(، ۰113ابراهیمی دینــانی، آرزو و رضـ

 .11ـ۰، ۰1، شمارۀ زبان و ادبیا  عربی، مجله «های شاعرانهدیدگاه

اهتما  محمود ش ابی، ت ران: انتشارا  ، بهالاشارا  و التنری ا (، ۰1۶1بن علی ) سینا، حسینابن .1

 دانشگاه ت ران.

 ، بیرو : دار صادر.فتوحا  مکیهتا(، )بی الدینیی، محعربیابن .۰

 ، ت ران: سروش.1، ترجمۀ ب اءالدین خر مشاهی، چعرفان و فلسفه(، ۰1۶3) .استی ، و.  .۲
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 .، ت ران: انتشارا  خوارزمی۰محمدحسن لطفی، چ ۀ، ترجمآثار ۀدور(، ۰1۶۶) افلوطین .۶ 

 جا: رسالت قلم.احمد آرا ، بی ، ترجمۀاسلا احیای فکر دینی در تا(، )بی اقرال لاهوری، محمد .3

ــ را  .۰ ــر ما ة الاولیاتذکر»(، ۰1۰۵) پازوکی، ش ــفه، «در عص ــمارکتاب ماه ادبیا  و فلس ، 3۰ۀ ، ش

 .۲1ـ۰۱

 طه. :، ت ران1چ ،یزدانیعرا   ویترجمه و توض ،ینید ۀتجرب(، ۰1۰۵) نیوپراودفو ،  .1

 ی، قم: دفترالدین آشتیانجلال ، تصحیو سیدالقواعد تم ید(، ۰1۰3الدین )ترکه اصـف انی، صالن  .۰۱

 ترلیغا  حوزه علمیه.

قیق و تعلیق جمال المرزوقی، و تح ة، دراسشرح مواقف النف ری(،  ۰113) الدینعفیفتلمسانی،  .۰۰

 .همرکز المحروس :جاعاطف العراقی، بیتصدیر 

ــارا  و آموزش انقلاب ۀ م دی قالنی، ، ترجم ـدین و روان(، ۰13۵جیمز، ویلیـا  )  .۰۵ ت ران: انتشـ

 .اسلامی

 حسین کیانی، ت ران: نشر حکمت. ، ترجمۀدینی ۀتنوع تجرب(، ۰1۶3) ــــــــــ .۰1

های عرفانی از دیدگاه ابوعردالله بررســـی حجاب»(، ۰11۲حمزلیان، عظیم و اســـدی، ســـمیه ) .۰۰

 .1۱ـ۶۲(، 1۰)پیاپی  ۵، سال دهم، شمارۀ های ادب عرفانی )گوهر گویا(پژوهش، «نف ری

 ،مطالعا  عرفانی، «یتمایز جایگاه علم و معرفت در عرفان ابوعردالله نف ر»(، ۰111ـــــــــــ )  .۰۲

 .  ۰۰۵ـ۰۱1، ۰1شمارۀ 

 نرۀجفطر ، امکانی برای بســـط نظریۀ  نظریۀ»(، ۰11۰الله و عراســـی، رضـــا )خیاطیان، قدر  .۰۶
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